
109

آیا جامعه ایرانی در اعماق هویت تاریخی 
خود یک کهن الگوی ایرانی دارد؟ رستمشاهنامه،نمادرؤیایایرانی

رؤیای امریکایی بسیار مشهور است. مردی تنها که پس از گذر از اقیانوس با جیب خالی 
و آرزوهــای بزرگ در بندر پیاده می شــود و پس از مــدت زمانی نه چندان بلند، ثروتمند 
و جذاب، در حالی که دختران زیبارو را در ماشــین کوپه خود ســوار کرده و باد صورتش را 
نــوازش می کنــد از درب کاخ آرزوهایش می گذرد. تصویری آشــنا در هالیــوود که یکی از 
ســمبل های مشــهور آن، آرنولد، که با ۲0 دلار در جیب، پا به ســاحل می گذارد و نه تنها 
از مشهورترین و پولساز ترین هنرپیشه ها می شــود که به فرمانداری کالیفرنیا و دامادی 
خانواده کندی هم می رسد. رؤیای امریکایی از این رو اهمیت دارد که بهترین نخبگان را 
که در سرزمین مادری خود از پیشرفت ناامید شده اند، برای مهاجرت به ایالات متحده، 
ترغیب می کند و در داخل کشــور هم رقابت و توســعه را دامن می زند. رؤیای امریکایی 
ریشه در تاریخ کوتاه امریکا و همه سرگذشت هایی دارد که سینه به سینه و از طریق فیلم و 
رسانه تبدیل به اسطوره این ملت جدید شده است. رؤیای امریکایی اسطوره خوشبختی 

و رستگاری یا به تعبیری دیگر همان کهن الگو یا ناخودآگاه جمعی امریکایی هاست.
آیا جامعه ایرانی نیز در اعماق هویت تاریخی خود یک کهن الگو یا رؤیای ایرانی 
دارد؟ بی تردید همه ملت ها رؤیاهایی دارند که ریشه در تاریخ و جغرافیا ی آنها دارد 
و بســیاری رفتارهــای آنها را توضیح می دهد. مبنای چنیــن ادعایی این پیش فرض 
اســت که یک ملت همانند پیکره یک موجود زنده اســت و اعضــای یک ملت چون 
ســلول های یک پیکر بندی زنده بــا هم رابطه انــدام وار دارند و با وجــود تغییرات در 
سلول ها، آن موجود زنده به حیات و رشد و حرکت خود ادامه می دهد. همان طور که 
یک انسان بدون رؤیا بدون هویت و انگیزه است، یک ملت بدون رؤیا نیز چنین است.
بــرای بازیابــی رؤیای ایرانی، باید به ســراغ آن دو کتاب فارســی رفت کــه در طول 
تاریخ بیش از هر کتابی توســط ایرانیان خوانده شــده  اســت و در بیشــتر خانه ها پیدا 
می شــود. شــاهنامه فردوســی و دیوان حافظ به این دلیل این مقــام را دارند که زبان 
گویای ناخودآگاه جمعی ایرانیان هستند. سلطان محمود ترک تبار پس از دریافت 
شــاهنامه گفت: این کتاب سراســر قصه رســتم است و من در لشــکر خود هزار رستم 
دارم و پاســخ شــنید که همه می دانند رستم یگانه اســت. اسطوره رستم کهن الگوی 
ایرانیــان اســت. ایرانیــان همه می خواهند رســتم باشــند و اگر نتوانند رســتم شــدن 
هموطن خود را دوســت می دارند. ویژگی رستم عیّاری اوست، پهلوانی که باقدرت و 
صلابت و محبوبیت خود همیشــه پیروز است و می تواند شاه باشد اما همواره دیگران 
را به شاهی می رساند. مردی که از ستمگران می گیرد و به مردمان می بخشد. پهلوانی 
که پس از هر بار پیروزی به خانه خود در سیستان باز می گردد. الگوی بزرگان تاریخ ایران 
که همیشــه حتی عرب ها و ترک ها را به ســلطنت رســاندند و خود وزیر شدند و عجب 
آنکه چون رســتم عاقبت به دســت نزدیکترین نمــک پروردگان خود کشته)شــهید(
می شــدند. قهرمانان بزرگ ما اصولاً شــاهان نیســتند. ابومســلم ،برمکیان، حسنک 
وزیــر، رشــیدالدین فضل الله، قائــم مقام، امیرکبیر و مصدق هســتند. عیّــاری رؤیای 
ایرانیســت که حتی در فیلمفارسی ها هم مهم ترین سوژه است و بیشترین مخاطبان 
ایرانی را به خود جلب می کند. این روزها که موج عظیم مردمی را  در ســوگ شــهادت 
سردار سلیمانی   دیدیم براحتی می فهمیم چطور او شبیه ترین فرد به رستم در زمانه ما 
بود. پهلوان شکست ناپذیر که هر جا ظلمی بود حاضر می شد ولی خود شاه نمی شد و 
دیگران را به شاهی می رساند، در اولین فرصت به کرمان برمی گشت و عاقبت برگشت 
پس از آنکه به نامردی به دســت کسانی ترور شد که بیشترین  برخورداری را از خدمات 
او در مبارزه با تروریسم داشتند. برای همین هم هست که در سوگ حسین)ع( عباس 
علمدار پررنگ تر اســت. رســتم رؤیای ایرانی و اسطوره راه رســتگاری است. اما حافظ 
ترســیم گر رؤیای ایرانی برای شیوه زندگی این جهانی اســت. اگر در رؤیای امریکایی 
،نهایــت خوشــبختی، نمایــش آنچه به دســت آمــده در برابر برق دوربین هاســت، 

خوشبختی ایرانی در درویشی یا لااقل وانمود کردن به آن در کنجی امن است.
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
تاریخ و جغرافیای ایران در چهارراه حوادث جهان، امنیت را در رأس دغدغه های 
ذهنــی ایرانیان قرار می دهد. حتی رســتم هم مظهر امنیت اســت در برابر دشــمن 

بیرونی.
در تاریخ ایران هر لحظه ممکن اســت مهاجمی از در وارد شــود یا حکومت اراده 
کند و هر آنچه اندوخته ای به تاراج ببرند. به همین دلیل خانه امن بزرگ ترین رؤیای 
هر ایرانی است. چهار دیواری آرزویی است که هر کس برای خود و هر پدر و مادر برای 
فرزندش دارد و وقتی آن را به دســت مــی آورد باز هم بزرگترین دغدغه اش، فراخ تر 
کردن و زیباتر کردن و افزودن به آن است. باغی در حومه یا ویلایی در شمال و جنوب یا 
خانه دیگری که در گوشه دیگری از شهر می خرد و برای روز مبادا می گذارد. اگر طبقات 
اجتماعی مشابه در ایران و کشورهای دیگر در دنیا را مقایسه کنیم ارزش و تزئینات و 
شکوه خانه ایرانیان بسیار بیشتر است و ایرانیان بیش از هر قوم و ملت دیگری به خانه 
اهمیت می دهند. از این مهمتر معماری خانه ایرانی است. در خانه های قدیمی هر 
خانــه قلعه ای اســت با دیوارهای بلند و بدون تزیین، بدون هیــچ روزنی به بیرون اما 
در درون باغچه و حوض و فواره و گچبری و ســنگ بری و کاشیکاری، درست مثل یک 
بهشت کوچک. حتی امروز هم که سبک معماری عوض شده دیوار ها همچنان بلند 
اســت و آنجا که پنجره ای رو به خیابان دارد پرده های ضخیم هرگز باز نمی شود. این 

همان آرزویی است که در شعر حافظ مرتب تکرار می شود:
دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
اگرچه در پی ام افتند هر دم انجمنی

رؤیای ایرانی درویشی و عیّاری است، اهل نمایش نیست و خوشبختی مادی را در 
الگوی سرمایه داری نمی جوید، جنگیدن و رقابت در آن جایی ندارد تنها:

مقام امن و می  بیغش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زهی توفیق.

شــاید رؤیای ایرانی در جهت توسعه به مفهوم افزایش رشد اقتصادی نباشد اما 
می تواند احساس رضایت، خوشبختی و رستگاری بیشتری به ایرانیان بدهد.
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